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این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با هدف کلی 
طراحي الگوي مشــارکت در نظام آموزشگاهي در راستاي عملیاتي کردن زیرنظام راهبري 
و مدیریت ســند تحول بنیادین، اجرا شده اســت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر 
داده ها، آمیخته اکتشافی است. از نظر ماهیت و نوع مطالعه، پژوهش حاضر بر مبنای نظریه 
داده بنیاد و به روش پیمایشــی مقطعی انجام شده اســت. در بخش کیفی پژوهش، هشت 
متخصص حوزه تعلیم وتربیت در سطح ستاد دارای سابقه کار پژوهشی مرتبط با موضوع و 
22 صاحب نظر و خبره عضو ستاد اجرایی سند تحول بنیادین از ادارات کل آموزش وپرورش 
سراسر کشورکه مجری برنامه های سند تحول بودند، انتخاب شدند و از طریق مصاحبه و فن 
دلفی، الگوی مشارکت نظام آموزشگاهی طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با 
61 شاخص در قالب 17 مؤلفه و 6 بعد شناسایی شد. 61 شاخص مورد تأیید این پژوهش در 
قالب 6 بعد شــامل قلمرو مشارکت، مبنای مشارکت، سطح مشارکت، فرم مشارکت، حدود 
مشارکت و درجه مشارکت، طبقه بندی شــدند. از این رو الگوی حاضر را می توان به منزلۀ 
راهنمای عمل مدیران مدارس متوسطه به منظور بهره گیری از خرد جمعی و جلب ظرفیتهای 
مشارکت جویانه درون و برون سازمانی، برای اجرای زیرنظام راهبری و مدیریت سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش در محیط آموزشی، مدنظر قرار داد.

کليد واژگان:   مشارکت، نظام آموزشگاهی، زیرنظام راهبری و مدیریت تربیتی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
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 مقدمه

تحولات بنيادي و تغييرات ســريع در ساختار نظامهاي سياســي، اجتماعي و اقتصادي کشورهاي 
جهان و لزوم بهره مندي هرچه بيشــتر از منابع مادي و معنوي موجود از يك سو و ضرورت هماهنگي با 
پيشرفتهاي روزافزون علم وفن از سوي ديگر، شرايطي را پديد آورده است تا تحقق بخشيدن به مشارکت 
در سطوح مختلف سازمان به منزلة يکي از راهبردهاي مديريت نوين، مورد توجه قرارگيرد. نقد و بررسي 
نظامهاي مديريتي ســنتي سبب شده اســت که راهبردهاي عملکردي سازمانها به انجام دادن کارهاي 
گروهي گرايش يابند )گروئن1 و همکاران، 2017(. هدف از به کارگيري مشارکت مي تواند خلق ايـده هـاي 
جديد، تعيين شيوه هاي برخورد، انتـشار اطلاعـات و اطلاع رساني، رفع و حل مغايرتها، ارزيـابي ايـده هـا، 
مـــرور طـرحهـا و پيـشنهادها و يـا صـرفاً سـوپاپ اطميناني براي کنترل احساسات سرخورده و رانده 

شده مردم باشد )سانوف2، 1999(.
در آستانه هزاره سوم، نظامهای آموزش وپرورش سراسر جهان با چالشهای متعدد در زمينة اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي مانند دانش-  محور شدن جامعه و اقتصاد و تقاضاي روزافزون براي دانش و آموزش 
و ارتقاي کيفيت آن، محدوديت شديد منابع مالي دولتي، رشد فزاينده جمعيت، مسائل زيست محيطی و 
ضرورت تربيت شهروندان جهاني مواجه شده اند. آنچه روشن است اينکه ظرفيت امکاناتي آموزش وپرورش 
دربرابــر انتظارات متعدد و متنوع جامعه جهاني، ملــي و محلي از آموزش وپرورش، ضرورت بهره برداري 
عالمانه از منابع و جلوگيري از هدر رفتن داراييهای فکري، انساني، فرهنگي، اجتماعي و فيزيکي و تبديل 
آنها به ســرمايه هاي رشديابنده و توســعه زا، مديريت و رهبري بصير و دورانديش در اين بخش را طلب 

مي کند )جعفری، 1398(.
 ذات آموزش وپرورش، نيازمنـد مشـارکت همه عناصـر دخيـل در فـراينـد ياددهی- يادگيري اسـت.
در چنين فرايندي انديشه يادگيري و شرکت در تصميم گيريها ســـبب رشـــد و بالنـدگی اجتمـاعی، 
سياســـی و فرهنگـی شـــده و زمينه هاي تحقق پذيری جامعه پويا و توسعه يابنـده را فـراهم مـی آورد. 
ازايـن روســـت کـــه نظامهاي آموزش رسمی جهانی در سراســر دنيا درصددند تا هرچه بيشتر امکان 
تداوم نقش تربيتی خانواده ها را در نظام آموزش رسمی عمومی فراهم سازند )صمدی و رضايی،1390(. 
همچنين رشــد روزافزون جمعيت و تقاضای فزاينده برای آمــوزش و ارتقای کيفيت آن از يك طرف و 
محدوديت منابع مالی دولتی و ســير نزولی ســهم آموزش وپرورش از درآمد ملی از طرف ديگر، منجر 
بــه عدم تعادل ميان ظرفيت امکاناتی آموزش وپرورش درمقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شــده و 
ضرورت مشارکت مردم و ارائه خدمات توسط بخش غيردولتی را دو چندان نموده است )عباسی،1392(.

طراحي و پياده ســازي سبك مديريت مشــارکتي در مدارس نيازمند ايجاد و پايبندي ذي نفعان به 

1. Groen
2. Sanoff 
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ارزشهايي مانند آزادي، عدالت، حمايت و پشتيباني است و رهبري تحول گرا مي تواند در خلق اين ارزشها 
تأثيری بســزا داشته باشد )ورا و کروســان1، 2004(. اگرچه عدم تمرکز در آموزش، مشارکت جامعه را 
افزايش داده و ابزاری برای کاســتن از مســئوليت دولت است، اما عدم وجود منابع لازم و نيروی انسانی 
تعليم ديده در ســطح بومی، چالشــهايی بالقوه برای اجرای موفق عدم تمرکز آموزش و ترويج مشارکت 

مردمی در جهت توسعه آموزشی است )تولسا دابا2، 2010(. 
آموزش وپرورش نيازمند يك عزم ملی برای تحول اســت که اين عزم، بدون مشــارکت مردم تحقق 
نمی يابد و تربيت نيروی انســانی، به عنوان مهم ترين منبع ملی انجام نمی پذيرد. مدرسه به عنوان کانون 
توســعه و تکامل بايد منبع درآمد محلی داشته باشد و براساس همين منابع، مديران، عوامل، دبيران و 
 خانواده ها، تصميم لازم را برای رسيدن به اهداف پرورشی و آموزشی بگيرند )هاشميان و همکاران، 1394(.
اگر مديران آموزشي خواهان مشارکت هر چه بيشتر ذي نفعان نظام آموزشي در فرايند تصميم گيري اند، 
بايد از ميزان رسميت ساختار سازماني بکاهند و بر خودمختاري و تمرکززدايي سازمانها بيفزايند )هوی 

و ميسکل3، 2005؛ کريسينگ4، 2002(.
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، در پاسخ به نيازهاي زمان و مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت 
اســلامي براي دستيابي به آموزش وپرورش در تراز جمهوري اسلامي ايران، تدوين و تصويب شده  است 
)برنامه زيرنظام راهبری و مديريت نظام تعليم و تربيت رســمی عمومی، 1396(. در اين ســند، عوامل 
ســهيم و مؤثر در تربيت رسمی عمومی به رسميت شناخته شــده و تحقق اهداف سند تحول در گرو 
»مشارکت و همکاری« هرچه بيشتر سازمانها و نهادهای کشور در بخشهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
و سياســی است. از اين رو در مبانی نظری ســند تحول، مشارکت نهادهای گوناگون به صورت مستقيم، 
به عنوان »عوامل سهيم« و به صورت غيرمستقيم، به عنوان »عوامل مؤثر«، مورد تأکيد قرارگرفته و قلمرو 
کلی فعاليت و مشارکت آنها ترسيم شده  است اما »مشارکت نظام مند دستگاهها« در اجرای سند مذکور 
 و امکان دســتيابی به اهداف آموزش وپرورش در افق 1404، مســتلزم تصويب قوانين و سياســتگذاری
اين رابطه اســت )شــورای عالی آموزش و پرورش،1396(. براساس بند 5 راهبردهای کلان در سند  در
تحول بنيادين آموزش و پرورش، تقويت و نهادينه ســازی مشــارکت اثربخش و مسئوليت پذيری مردم 
 و نهادهای اقتصادی، مديريت شــهری و بنيادهای عام المنفعه در نظام تعليم و تربيت رســمی به عنوان

يك راهبرد معرفی شــده، بنابراين مؤلفه »مشــارکت« در حصول به اهداف مدرسه نقش اساسی دارد، 
که در اينجا مشارکت به مفهوم فراگرد نيرومندسازی نهاد مدرسه، مطرح است )خنيفر و همکاران،  چرا
 1389( و بر سه ارزش بنيادين تاکيد می کند که عبارت اند از: 1. سهيم کردن مردم در قدرت و اختيار؛

1. Vera & Crossan
2. Tolesa Daba
3. Hoy & Miskel
4. Kreysing
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2. راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش؛ 3. بازگشودن فرصتهای پيشرفت به روی مردم.
نظام تعليم و تربيت جمهوری اسلامی ايران، با استناد به مفاد سند تحول بنيادين و نيز سند چشم انداز 
 بيست ساله و ساير اسناد بالادستی، برآن است تا تغييراتی بنيادين در نظام آموزش وپرورش کشور ايجاد کند.
تحقق پذيری اين هدف، نيازمند ترسيم نقشة راهی است که در آن، نحوۀ طی مسير، منابع و امکانات لازم، 
 تقســيم کار در سطح ملی و الزامات در اين مسير، به صورت شفاف و دقيق، مشخص  شده باشد. اگرچه
در ســه دهة گذشته، تلاشــهای وافر و درخور توجهی از طرف مسئولان و دست اندرکاران نظام تعليم و 
تربيت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور صورت گرفته که نتايج نسبتاً مثبت و مفيدی نيز برجای 
گذاشته ولی هنوز آموزش وپرورش با چالشهای جدی رو به روست و برونداد آن، در تراز جمهوری اسلامی 

ايران، پاسخگوی تحولات محيطی و نيازهای جامعه نيست )سند تحول بنيادين،1390: 8(.
با وجود اينکه اصل 3 بند 8 قانون اساســی بر مشــارکت  عامه  مردم  در تعيين  سرنوشــت سياسي ، 
اقتصــادي ، اجتماعــي  و فرهنگي  خويش و نيــز اصل 100 که بر همکاری مــردم در اداره امور با توجه 
به مقتضيات محلی برای پيشــبرد ســريع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، 
آموزشــی و ســاير امور رفاهی تأکيد می کنند، يافته های پژوهشي حاکی از آن است که سطح مشارکت 
آموزش و پرورش با سازمانهای مرتبط و مؤثر و مشارکت با والدين، مديران و معلمان، درحد قابل قبولی 
قرار ندارد. اين در حالی اســت که آموزش و پرورش با توجه به چالشــهای چندبعدی، به تنهايی قادر به 
حل مشکلات نيست و مشارکت همگانی، راهی مطمئن برای برون رفت از اين چالشها و مشکلات است 

)جعفری، 1398(. 
وضعيت کلی آموزش وپرورش از نظر فراهم سازی فرصت مشارکت برای همه گروههای ذی نفع اوليه 
و ثانويه مانند مدير، معلم، دانش آموز، والدين و سازمانها، نامساعد ارزيابی شده است. اين موضوع نيازمند 
تحول در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری است. در يافته های پژوهشي دربارۀ وضع موجود مشارکت، 
برداشــت غلط از مشارکت، سطحی نگری و يك جانبه نگری در مشارکت، يکی از مهم ترين موانع در نظر 
گرفته شــده و اين اصل که مشــارکت امری دوسويه و تعاملی اســت، مورد غفلت واقع شده  است. اين 
موضوع حتی در اســناد بالادستی مانند ســند تحول بنيادين در آموزش وپرورش نيز تاحدودی مشهود 
اســت، به گونه ای که استفاده ساير نهادها و دستگاهها از ظرفيتهای بالقوه و استعدادهای نهفته آموزش 
و پرورش در تعامل و تبادلی ســودمند و آگاهانه کمتر مورد تأکيد قرار گرفته است و مشارکت از بيرون 
به درون آموزش وپرورش، پررنگ تر اســت. اين در حالی است که مشارکت به اشتراک گذاشتن قابليتها، 
توانمنديها و استفاده از ظرفيتهای متقابل و فرايندی ارادی و آگاهانه، داوطلبانه و هدفمند مبتنی بر منافع 

و هدفهای طرفين است )همان(. 
با وجود اينکه دربارۀ ســند تحــول بنيادين و ميزان عملياتی کردن آن، بررســيهايی انجام گرفته 
اســت، اما اين مطالعات از نظر کيفي و کمي مرتبط با شــيوه هاي عملياتي کردن اين ســند در وزارت 
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آموزش وپرورش، به ويژه نظام آموزشگاهي نيستند و غالباً به نقد سند و ذکر موانع اجرای آن، پرداخته اند. 
از اين رو در اين زمينه هنوز جاي کار بســيار است و دليل بارز آن فقدان يك الگوي مناسب براي اجراي 
سند تحول در نظام تعليم و تربيت کشور است. اکنون نکته اساسی اين است که الگوی مشارکت در نظام 

آموزشگاهي در زيرنظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين چيست؟

 اهميت و ضرورت موضوع
براساس دلالتهاي فلسفه تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، زيرنظام راهبري و مديريت، 
مســئوليت دارد تا همه عوامل مؤثر درون و برون سازماني و فرايندهاي محيطي را به گونه اي هماهنگ، 
همســو و هم افزا نمايد تا زمينه دســتيابي آگاهانــه و اختياري تربيت دانش آمــوزان به اهداف تربيت  
عمومي فراهم آيد. براين اساس، يکي از »شش وظيفه« پيش بيني شده براي راهبران و مديران  رســمي 
به منظور اجرايي کردن زيرنظام راهبري و مديريت عبارت اســت: از »توســعه و تقويت مشارکت« يعنی 
فراهم آوردن زمينه مشارکت تأثيرگذار کارکنان و کارگزاران نظام تربيت رسمي عمومي در امور مختلف 
از جهات فکر و انديشه، استعداد، توانايي، وقت و منابع مالي به همراه افزايش حق انتخاب آنها و همچنين 
زمينه سازي و گسترش مشارکتهاي بيروني دستگاهها و مراجع تأثيرگذار، بهره گيري از سبکهاي مديريت 
مشــارکتي، حمايتي و تفويضي، بنا به اقتضاء و شرايط محيطي و سازماني )زيرنظام راهبری و مديريت، 

.)7 :1396
همچنين 3 اصل از »8 اصل« زيرنظام راهبری و مديريت، با موضوع »مشارکت جويي« عبارت است از:
1. بهره مندي از مشورت و خرد جمعي)هم افزايي( در همه سطوح تصميم سازي و تصميم گيري.

2. مشارکت دانش آموزان، معلمان و والدين در فرايند ارتقاي کيفيت مدرسه و نظام تربيت رسمي 
عمومي.

3. مشارکت مردم، خانواده ها و نهادهاي مدني و تشکلهاي مردم نهاد در فرايند سياستگذاري، 
تصميم گيري، تصميم سازي، برنامه ريزي و اجرا براي تحقق اهداف )همان:9(.

يکی از »خصوصيات مدرسه صالح« نيز اين است که در بعد بيرونی همکاری، »مدرسه« که در واقع 
بخشــی از جامعه محلی متناسب با ويژگيهای پيش گفته است، می تواند در جريانهای اجتماعی ناظر به 
اصلاح مداوم موقعيت، فعال باشد و مشارکت نمايد و مشارکت بپذيرد. اين مشارکت با نهادهای محلی و 
همچنين با مدارس همجوار صورت می گيرد. يك بعد از اين مشــارکت به اين صورت است که »مدرسه 
محور توسعه جامعه محلی« باشد. بعد ديگر اينکه مدرسه از همکاری نهادها و مؤسسات، اشخاص حقيقی 
و حقوقی که فراهم کننده فرصتهای مکمل و جانبی برای توسعه و تعالی تجارب ارزنده يادگيری هستند، 

بهره مند گردد )همان:14(.
 در بخش راهبري و مديريت در مدرســه نيز، در قســمت الف از بند3- مرتبط با »منابع انســانی«، 



فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

56
ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی 156

ë سال سی ونهم ë زمستان 1402

به تقويت زمينه هاي مشارکت و توسعه گفتمان مشارکت جويي و مشارکت پذيري در مدرسه تأکيد شده 
است )همان: 15(. 

در بند6 از قســمت ح- با موضوع: »راهبری و مديريت در مدرســه« به موضوع مشــارکت در حوزه 
»ارتباطات« به موارد ذيل اشاره شده است:

 مدرسه به مثابه کانون پيشرفت محلی و کسب تجربيات تربيتی محله و جلوه ای از جامعه اسلامی 
و حيات طيبه؛ 

 مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر با ارکان سهيم و مؤثر )داخل و خارج از مدرسه(؛
 مشارکت دادن خانواده ها در فرايندهای آموزشی و تربيتی مدرسه و بهره گيری از نظرات آنان 

در تصميم سازيها و تصميم گيريها )همان:15(؛
 در ضمن يکــي از »8 چرخش تحول آفرين« پيش بينی شــده در زيرنظام راهبــری و مديريت نيز
 »از تمرکزگرايي به کاهش تمرکز« و »گسترش مشارکت پذيري و مسئوليت پذيري مبتني بر خرد جمعي«،

اشاره کرده است )همان:16(.
باتوجه به اينکه به موضوع مشــارکت در زيرنظام راهبری و مديريت بارها اشاره شده است، بنابراين 
عملياتی نمودن برنامه های اين زيرنظام در نظام آموزشــگاهی، بسيار حائز اهميت است و بايد از زوايا و 
ابعاد مختلف، مورد بررسی قرارگيرد تا براساس آن بتوان يك الگوی مناسب به منظور روشمندسازی امر 
مشــارکت در مدارس در اجرای برنامه های تحولی، ارائه داد. تلاش برای ايجاد همسويي و هماهنگي در 
برنامه ريزي، ســازماندهي، رهبري، نظارت و کنترل تمــام عوامل، مؤلفه ها، منابع و فرصتها براي تربيت 
شايســته متربيان را می توان از مهم ترين عوامل اجرايی کردن اين زيرنظام در نظام آموزشگاهی دانست 

)سندتحول بنيادين آموزش و پرورش،1390(.
همچنين بيانيه ارزشــهای ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش شامل 30 گزاره ارزشی است که 
برخی خود شامل چندين گزاره اند. کثرت، عدم اولويت بندی و تکرار برخی گزاره های ارزشی و عملياتی، 
به دليل نداشتن چارچوب مفهومی متقن، سبب می شود که مجريان با سردرگمی مواجه بوده و در هنگام 
تزاحم بين گزاره ها نتوانند تصميم يکسانی را اتخاذ نمايند و هر مجری، براساس ظن خود عمل کند. اين 
معضل در 131 راهکار عملياتی سند تحول نيز قابل مشاهده است. به اعتقاد کارشناسان يکی از مهم ترين 
دلايل شکســت اجرای سياستهای تحولی »فقدان درک مشترک و عدم شناخت اهداف سياستگذاری« 
است. مصاحبه های انجام شده با معلمان نشان می دهد که ميان آنچه مدنظر مسئولان سطح بالاست با 
درک و برداشت معلمان و مديران، تفاوت بسيار آشکاری وجوددارد. مسئولان و تدوين کنندگان سند با 
افق ديدی بالا و نگاهی آرمانی از اهداف سند می گويند، حال آنکه مديران و معلمان، اين گونه آرمان نويسی 
برای افق 1404 را خيال پردازی ناکام می دانند. اين تفاوت در برداشتها سبب می شود که ايمان و يقينی 
که به طور شايسته می بايست در مجريان آن به ويژه عوامل سهيم و مؤثر در مدارس وجود داشته باشد، 
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نبوده و برای عملياتی کردن برنامه های آن، از جان و دل تلاش نکنند )مولائی آرانی، 1395( .
همچنيــن ســندتحول با 23 هدف عملياتــي و 131 راهکار در پي ايجاد تحــول بنيادين در نظام 
آموزش وپرورش مبتني بر فلســفه تعليم وتربيت اسلامي است. آنچه به مثابه يك مسئله اساسي به ويژه 
با گذشــت حدود 10 سال از تصويب سند، پيش روي کارشناسان و پژوهشگران حوزه تعليم وتربيت قرار 
دارد، بررسي و آسيب شناسي اجراي سند تحول بنيادين است. هم اکنون برنامه هاي متعددي ذيل اهداف 
عملياتي ســند و راهکارهاي آن در قالب شش زيرنظام )حوزه هاي ستادي، استاني و مدرسه اي( تدوين 
شــده و مدرسه بايد برنامه هاي پراکنده ســهم خويش را که در شش زيرنظام آورده شده است، به اجرا 
درآورد. حال آنکه، برآيند برنامه هاي ســهم مدرسه در شش زيرنظام، شموليت و اثربخشي لازم به مثابه 
برنامه تحول مدرسه را در تراز سند تحول نداشته و تنها بار سنگيني بر دوش مدرسه است. اين در حالي 
است که سند تحول بايد در مدرسه به اجرا درآيد و تبلور اجراي آن در آيين نامه اجرايي مدارس نمود يابد 
 اما متأسفانه تاکنون و بعد از گذشت 10 سال از تصويب سند، هنوز آيين نامه اجرايي مصوب سال 1379

در مدارس، جاري مي باشد. طي يك دهه اخير، تقريباً هيچ طرح يا لايحه اي در راستاي اجراي سند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش به مجلس ارائه نشده است و قانوني در اين باره به تصويب نرسيده است )معاونت 

پژوهشهاي اجتماعي- فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، 1399(.
اگرچه متن ســند در برخي مواد سياستي و توصيه اي اســت، اما انتظار ميرفت که در زيرنظامهاي 
سند، اين مسئله رفع شود و ادبيات آن کاملًا عملياتي و اجرايي نگاشته شود، درحالي که در برخي موارد، 
متن زيرنظامها از متن سند تحول کلي تر است و همين امر مانع جدي تبيين سند تحول براي مجريان 
نهاد تعليم و تربيت به ويژه معلمان اســت و موجبات ســردرگمي آنها را فراهم مي کند. لذا ضرورت دارد 
آموزش وپرورش با واقع نگری، علاوه بر شکل دادن به زيرنظامها، از ظرفيتهای قانونی سند تحول بنيادين، 
برنامه های جديد استخراج کند و با تحقق بخشيدن به مفاد سند، آن را به سمت تکامل بيشتر سوق دهد، 
لذا شايســته است مفهوم ارزشمندی چون »مشارکت«، در زيرنظامهای سند، موردتوجه ويژه قرارگيرد. 
بديهی اســت تحقق پذيری اهداف آموزش وپرورش بدون تدوين »برنامه های مشارکتی« و بهره گيری از 
»مديريت مشارکتی«، ميسر نخواهد بود. بنابراين توجه به اين اسناد و به ويژه موضوعات مندرج در سند 
تحول در قالب پژوهشــها و پايان نامه های دانشجويی، می تواند در نظام تصميم گيريهای آتی، مؤثر واقع 

شود.

 اهداف پژوهش
 هدف اصلی

 طراحي الگوي مشــارکت در نظام آموزشــگاهي در راستاي عملياتي کردن زيرنظام راهبري و 
مديريت سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
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 اهداف فرعی 
1. شناسايی ابعاد سازنده الگوی مشارکت در نظام آموزشگاهي در راستاي عملياتي کردن زيرنظام 

راهبري و مديريت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
2. شناسايی مؤلفه های هر يك از ابعاد الگوی مشارکت در نظام آموزشگاهي در راستاي عملياتي 

کردن زيرنظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
3. شناسايی شاخصهای سازنده هر يك از مؤلفه های الگوی مشارکت در نظام آموزشگاهي در 

راستاي عملياتي کردن زيرنظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
4. اولويت بندی ابعـاد، مؤلفه هـا و شاخصهای الـگوی مشـارکت در نظام آمـوزشگاهي در راستـاي 

عملياتي کردن زيرنظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
5. اعتبارسنجی الگوي مشارکت در نظام آموزشگاهي در راستاي عملياتي کردن زيرنظام راهبري 

و مديريت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش از نظر مجريان

 مبانی نظری

 الگو: به طورکلي مدل يا الگو طرحي است که از واقعيت گرفته شده و روابط ميان عوامل اصلي 
را نشــان مي دهد و مي توان از آن براي پيش بيني و تصميم گيري اســتفاده  کرد. همواره می توان 
مدلی از سيستم موردنظر ايجاد کرد، سپس به کمك آن نتايجی را که از تصميمات گوناگون در 
سيستم حاصل می شود، مورد مداقه قرار داد. يکي از هدفهاي مدل سازي، ساده کردن و نشان دادن 
اجزا و عناصر اصلي و مورد نياز يك سيســتم اســت. گاهي اوقات در الگو، عوامل اضافي و مخل، 
عمداً کنار نهاده می شــوند تا مدلی به دست آيد که ضمن نشان دادن اجزای اصلی و ارتباط ميان 
آنها، به اندازه کافی ساده و روشن باشد. انواع مدلها عبارت اند از: مدل کلامی، ترسيمی، تجسمی 
و رياضی که هر يك دارای درجه دقت خاصی هســتند و درزمينه ويژه ای کارايی دارند )الوانی و 

ميرشفيعی، 1369(. 
 نظام آموزشــگاهي: مدرسه از مهم ترين نهادهای اجتماعی، تربيتی و آموزشی و اصلیترين 
رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت صحيح دانش آموزان در ابعاد دينی، اخلاقی، علمی، 
آموزشــی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدايت رشــد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان 
براساس اهداف مصوب دوره های تحصيلی و برابر ضوابط و دستورالعملهای وزارت آموزش وپرورش، 

تأسيس و اداره میشود. 
مدرســــه در حکم کانون نظام آموزشــگاهی، دومين کانون تربيت اســت که نفوذ معنوي 
دارد و نقش الگويي بســزا را در تربيت ايفا مي کند، به گونه اي که تمام ويژگيهاي فکري، روحي و 
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جلوه هاي رفتــاري آنها مورد تقليد قرار مي گيرد. هرچه قدرت نفوذ الگوها بيشتر و زمينه پذيرش 
آماده تر باشــد، نمونه برداري کامل تر صورت مي گيــرد. طرح الگوهاي مختلف براي دانش آموزان، 

از کارآمدترين روشهاي تربيت است )دلشادتهرانی،1381(. يکي 
 مدرســه در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش: برپايه چشم انداز افق 1404، مدرسه 
جلوه اي اســت از تحقق مراتب حيات طيبه، کانــون عرضة خدمات و فرصتهاي تعليم و تربيتي، 
زمينه ســاز درک و اصلاح موقعيت توســط دانش آموزان و تکوين و تعالي پيوســته هويت آنان 
براســاس نظام معيار اســلامي، در چارچوب فلسفه و رهنامه نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي 

جمهوری اسلامی ايران )سندتحول بنيادين آموزش وپرورش،1390: 21(.
 الگوی مشارکت در نظام آموزشگاهي: واقعيتها نشان می دهند که عدم مشارکت شايسته 
مديــران، معلمان، اوليا و دانش آموزان در تصميمات مربوط به نحوه اداره مدرســه و چگونگي 
برطــرف کردن مشــکلات و محدوديتهاي آن و به تبــع آن پايين بودن اثربخشــي مدارس، 
نظام آموزش و پرورش کشور ســايه افکنده است. همچنين پيچيدگي مسائل  سالهاســت که بر
و مشــکلات امروزي سازمانهاي آموزشــي نيازمند ترکيب تجارب و تخصص همه اعضاي آن از 
پايين ترين ســطح تا بالاترين ســطح مديريت به منظور جلب رضايت ذي نفعان نظام آموزشي 
اســت و در دنياي پوياي امــروزي، مديران مدارس به تنهايي از دانــش کافي برای حل وفصل 
موضوعات مربوط به مدرســه برخوردار نيستند و نياز به بهره گيری از خرد جمعي در مديريت 
مدارس به چشــم مي خورد. همچنين با تصويب و ابلاغ سند تحول بنيادين آموزش وپرورش در 
سال1390، نقش ارکان سهيم و مؤثر در تربيت رسمی عمومی مشخص شـده است، لذا الـگوي 
مشـــارکت در نظام آموزشـــگاهي در راستاي عملياتي کردن زيرنظام راهبري و مديريت سند 
تحول بنيادين آموزش وپرورش، چارچوب مشــارکت عوامل تربيت را در اجراي برنامه هاي اين 

زيرنظام، مشخص می کند.

 پيشينه پژوهش

ميســی1 و همکاران )1989( دريافتند که يك بعد کليدی مشــارکت، »رســمی يا غيررســمی« 
بودن سيســتم است. تصميم گيری مشارکتی ممکن اســت به طور رسمی شکل بگيرد يا اينکه به طور 
غيررســمی در روابط ميان افراد نمود پيدا کند. مشارکت رســمی به سيستمی اشاره دارد که در آن 
مقررات به طور صريح رويه های تصميم گيری را که از طريق آن افراد می توانند در تصميمات ســهمی 
داشــته باشند، مشــخص می کند. اين  رويه ها به طور رسمی در سازمانها تعريف شده اند و ممکن است 
شامل انتخابات، رويه های رفراندم، شوراهای تصميم گيری، گروههای رهبری، تيمهای طراحی و مانند 

1. Macy 



فصلنامه تعلیم و تربیت
علمی

60
ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی 156

ë سال سی ونهم ë زمستان 1402

اينها باشــد. مشارکت غيررسمی به سيستمی اشاره دارد که در آن سرپرستان شخصاً به پيشنهادها و 
نظريات زيردســتان ارج می نهند و چنين سيستمی در مقررات سازمانی پيش بينی نشده است )داچلر 

و ويلپرت1، 1978(. 
از ديدگاه رهنورد آهن )1377( درجه مشارکت به عنوان زيرمجموعه ای از سبکهای تصميم گيری، 
قالب ســه درجه عدم مشارکت، مشارکت جزيی و مشــارکت کامل در شکل شماره 1، معرفی شده  در

است. 

 

سبکهای تصمیم گیری

تفويض اختیار
)فقط کارکنان(

مشارکت
)مدير+کارکنان(

هدايت
)فقط مدير(

گروهی

نیمه مستقل

مشورت پیشنهاددستوریتشويقی فردی

خودگردان

دوجانبه

عدم مشارکت

مشارکت کامل

مشارکت جزيی

 
 شکل 1.   درجات تصمیم گیری مشارکتی                                                                                                                        

پانزفورد و کارپنتر2 )1968( ماتريس دوبعدی را پيشنهاد کـــرده اند کـه پنج سطح عمده مشارکت 
در آن قابل تميز است: 

1( مشارکت در سطح فردی به جنبه هايی از روابط ميان فرد و سازمان استخدام کننده وی اشاره 
دارد؛

2( مشارکت در سطح عملياتی به تصميمات گروههای رسمی کوچك در زمينة محيط و عمليات 
کاری آنان اشاره دارد؛ 

1. Dachler & Wilpert
2. Ponsford & Carpenter
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3( مشارکت در سطح جمعی به جنبه های عمـده روابط جمعی ميـان سـازمان و کارکنانش اشاره 
دارد؛

4( مشارکت در سطح سازمانی به استراتژيها، طرحها و عملياتی اشاره دارد که در جهت دستيابی 
به سياستها و اهداف لحاظ می شوند؛

5( مشارکت در سطح استراتژيك به فرمول بنـدی و تعريف اهـداف و سيـاستهای سـازمانی اشاره 
دارد. 

 
 جدول 1.   نوع مشارکت برحسب سطح رخداد                                                                                                                       

     نوع مشارکت
سطح 

مشارکت
گزارش دهیمشورت مذاکرهتصمیم گیری دوجانبه

 توافقهای هیئتهای سرپرستیاستراتژيک
برنامه ای

 بيانيه های
 سياستگذاری

مذاکرات دسته جمعی هیئتهای مديريت مشترکسازمانی
)طرحهای استراتژيك(

 گزارش مالی شوراهای کار
سالانه

مذاکرات دسته جمعی هیئتهای مديريتی مشترکدسته جمعی
)اصطلاحات و شرايط(

مشاوره های صندوق 
بازنشستگی

 مذاکرات ارزشیابی عملیاتی مشترکعملیاتی
پيرامون بهره وری

گروههای توجيهی 
)دوطرفه(

اهداف واحدها

 برنامه گروههای کاری نیمه مستقلفردی
پيشنهادها

 بخشنامه های
پرداخت دستمزد

منبع: پانزفورد و کارپنتر )1968(

احتمالاً معروف ترين بررســی مشارکت شهروندی، نردبان مشارکت شــهروندی ارنشتاين1 )1969( 
است که مشارکت را از وجه قدرت شهروندان مورد بررسی قرار می دهد )اشلاسبرگ و شوفورد2، 2005(. 
درجات قدرت شامل محروميت از مشارکت، مشارکت جزئی و قدرت شهروندان در قالب جدول شماره2 

تقسيم بندی شده است.

1. Arnstein
2. Schlossberg & Shuford 
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 جدول 2.   نردبان مشارکت شری ارنشتاین                                                                                                                            

پله های نردبان مشارکت شهروندینوع و سطح دخالت شهرونداندرجات قدرت

 محرومیت
 از مشارکت

Manipulationفريبکاری           تشکیل کمیته های فرمايشی

Therapyدرمان                           آموزش/ درمان شهروندان به دست صاحبان قدرت

 مشارکت 
جزئی

Informingاطلاع رسانی               تعیین حقوق شهروندان

Consultationمشاوره                ديدگاههای شهروندان شنیده می شود ولی لزوماً ممکن است مورد توجه قرارنگیرد.

Placationآرامش بخشيدن           پیشنهادهای شهروندان دريافت می شود ولی الزاماً براساس آن عمل نمی شود.

قدرت
شهروندان

Partnershipشراکت                  پذيرش مصالحه و برقراری توازن

Delegated Powerقدرت تفويضی          قدرت مديريت در تمام يا بخشی از برنامه، به شهروندان داده می شود.

Citizen Controlاختيار شهروندان  ---

منبع: ارنشتاين )1969( و فوکس1 )1996(

فلچر2 و همکاران)2009( در پژوهشی دريافتند که والدين به منزلة عوامل اساسی برون سازمانی و 
واقع  معلمان به منزلة عوامل درون ســازمانی، نقشی قابل توجه در پيشرفت تحصيلی کودکان دارند. در
بدون مشــارکت فعــال و مداوم والدين، مدارس بــه اهداف حقيقی خود دســت نمی يابند؛ از اين رو، 
مشارکت و همکاری والدين در فرايند تصميم گيری آموزشگاه از سياستهای اساسی نظامهای آموزشی 

پيشرفته است.
الگوی نظام جامع مشــارکت در آموزش وپرورش را که مؤسسه فرهنگی ياس)1387( به سفارش 
شــورای عالی آموزش وپرورش تدوين کرده به طريقي پايه ريزي شده که قادر است الفباي مشارکت يا 
مشــارکت پذيري را در هر بخش از اهداف آموزش وپرورش و مديريت از مراحل فرايند تصميم گيري، 
براي هر دســته از ذي نفعان اعــم از همکاران آموزش وپرورش، در تمامی مراکز ســتادي و اجرايي و 
سازمانهاي زيرمجموعه وزارت آموزش وپرورش يا ساير سازمانها و اشخاص حقوقي و حقيقي در خارج 
از وزارت آموزش وپرورش، تعيين و پيش بيني و نوع مشــارکت را بــراي کليه ذي نفعان از نظر ميزان 
مشــارکت، سطح مشارکت و عمق مشارکت تبيين کند. در اين پژوهش دامنه مشارکت )زيرنظامهای 
سند(، اهداف کلان مصوب آموزش وپرورش )ساحتها(، ساختارها، نهادها و عوامل مشارکت )ذی نفعان(، 
فرايند تصميم گيری، طيف مشارکت شامل ميزان مشارکت، سطح مشارکت و عمق مشارکت، مشخص 

شده است.

1. Fookes
2. Fletcher
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در نتايج به دســت آمده از تحقيق جهانيان )1388(، مهم ترين راهکارهای توسعه مشارکت اوليا و 
دانش آموزان در واحدهای  آموزشی از ديدگاه مديران مدارس در هر يك از قلمروهای ششگانه وظايف 
مديريت آموزشــی شامل آموزش و تدريس، امور مربوط به کارکنان، دانش آموزان، امور مالی و اداری، 

روابط مدرسه و اجتماع وتسهيلات و تجهيزات بيان شده است.
الگوی مديريت مشارکتی مطالعه موردی مدارس شهر زاهدان که ابيلی و همکاران )1392( انجام 
داده اند در شــکل2 ارائه شده اســت. نکته حائز اهميت در مديريت مشــارکتی، زمينه های مشارکت 
است. منظور از زمينه های مشارکت، حوزه هايی از فعاليت و مسائلی است که افراد، گروهها و سازمانها 
حق دارند در آن موضوعات به اظهارنظر بپردازند يا اعمال نظر کنند. در اين الگو زمينه های مشــارکت 
ذی نفعان به حوزه های هدف گذاری، تصميم گيری، نظارت و کنترل، ارزشيابی و تغيير و تحول محدود 
شــده است که به زعم پژوهشگر، می تواند اکثر زمينه های مشــارکت در مدارس را تحت پوشش خود 

قرار دهد.

   

مشارکت در

عوامل فردی عوامل سازمانی

نگرش به مشارکت

تعهدپذيری

اعتماد میان- فردی

نظارت و کنترل

ارزشیابی

تغییر و تحول

فرهنگ مشارکتی

ساختار سازمانی

رهبری تحولگرا

هدف گذاری

تصمیم گیری

 شکل 2.   مدل مفهومی مدیریت مشارکتی مدارس                                                                                                                       

نتايج پژوهش هوشــمند و فولادی )1394( با نام »نقش مشــارکتهای مردمی در کيفيت بخشی 
آموزش وپرورش« نشــان داد که برای توســعه يافتگی ضرورت دارد همواره در سياستگذاريهای کلان 

اجتماعی و اقتصادی، دو عنصر آموزش وپرورش و مشارکت را تقويت کنيم.
 در پژوهشــی تحت عنوان »بررســی مبانی نظری و عملياتی توسعه مشــارکت در آموزش وپرورش
 در ابعــاد مختلف« که حســينی )1396( تدوين کرده اســت، عوامل مشــارکت در آموزش وپرورش

به دو دسته کلی تقسيم می شود: عوامل  درونی )مربيان، مديران، دانش آموزان، اوليا، افراد بالقوه، مديران 
 رده بالا( و عوامل بـيرونی )فرهنگی، اجتمـاعی، اقتصـادی، آمـوزشی، مـعنوی، مـديريتی و سياسی( که

در نمودار شماره 1 ارائه شده است.
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محیط مدرسه

محیط سازمان

افراد

 مديران 
رده بالا

مدير و مسئولان 
مدرسه

اولیا

دانش آموزانافراد بالقوه

تمرکز زدايی

ارتباطات

 اصلاح 
ساختار فعلی

 رقابت و 
کیفیت بخشی

پاسخگويی 
اجتماعی و گروهی

کاهش تصدی گری 
دولت

تنوع و نوآوری  درونی سازی
امر مشارکت

سازمان دهی 
بخش تشکیلات  

مشارکتها

مربیان

عوامل ساختاری و محیطی

برنامه ريزی و تصمیمها

محیط خانه

قوانین مناسب

 عوامل 
سیاسی

 عوامل 
معنوی

 عوامل 
آموزشی

 عوامل 
اقتصادی

 عوامل 
اجتماعی

 عوامل 
فرهنگی

 عوامل 
بیرونی

 عوامل 
درونی

 عوامل 
مديريتی

 نمودار 1.   الگوی مفهومی بررسی مبانی نظری و عملیاتی توسعه مشارکت در آموزش وپرورش در ابعاد مختلف                                                                                                                       

يوســفی و انبارلو )1397( در پژوهشی با عنوان»تحليل و بررسی شيوه های مشارکت مؤثر مردم در 
مسائل آموزش وپرورش« بيان داشته اند که آموزش وپرورش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری 
مهم برای رســيدن به پيشــرفت همه جانبه است. نتايج به دست آمده مبين اين حقيقت است که توسعه 
فرهنگی و مشارکت مردم يکی از راههای بسيار مهم است که از طريق آن می توان انواع بسياری از مشکلات 
آموزش وپرورش از جمله مشــکلات اقتصادی را برطرف کرد. مشارکت مردم در هدايت آموزش وپرورش 

نقشی عمده در جامعه ايفا می کند و گسترش انديشه مشارکت مردم از اصول اساسی است.
بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش ابوترابی و همکاران )1398( با عنوان»بازنمايی ساختار سازمانی 
مدرســه در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ايران«، مهم ترين ويژگيهای ساختار 
سازمانی مدرسه با اتکا به مقوله های به دست آمده در سه مضمون اصلی از سند عبارت انداز: پيشايندها 
)نظام ارزشــی دينی، عوامل اجتماعی(، مؤلفه های محوری )سلســله مراتب، تمرکززدايی، شبکه سازی، 
قانون مداری، مســئوليت و اختيار، کار گروهی، تکوين فرايندهای تربيت( و پســايندها )حرفه ای گرايی، 

عدالت سازمانی و مدرسه -  محوری(.
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مدل پيشــنهادی جعفری )1398( که با هدف طراحی مدل و نظام مشــارکت در آموزش وپرورش 
کشور طراحی شده است، براساس ارزيابی وضع موجود و موانع شناسايی شده، برای توسعه مشارکت در 
آموزش وپرورش هشت دسته الزام و ده دسته سازوکار ارائه کرده است. براساس مدل پيشنهادی نمودار 
شــماره 2، رعايت ويژگيهای مشارکت به عنوان اصول راهنمای مشارکت و فراهم کردن الزامات و اجرای 

سازوکارها به پيامدهای مثبتی در سطح فردی و اجتماعی منجر مي شود.

 

هم فکریچند سطحی بودندلسوزانه و مسئولانهداوطلبانه
هم افزايی

تنوع
مؤثر بودن

اقتضايی بودن

نرم افزاریشراکتی بودن
سخت افزاری

نطارتی و مقرراتی

ساختاری

قانونی

مديريتی

ساختاری

فرهنگی

برنامه ای

قانونی

مديريتی و انگیزشی

پیامدهای  مشارکت

پیامدهای  اجتماعی

پیامدهای  فردی

مقرراتی و نظارتی
اقتصاد و مالی

اطلاع رسانی و آگاهی بخشی

آموزشی و توانمندسازی

ساز و ارها و راهکارهای  مشارکت

مالی و اقتصادی
نیروی انسانی

موانع مشارکت

الزامات مشارکت

الزامات  مديريتی
الزامات آموزشی و درسی

الزامات قانونی

الزامات  اخلاقی فرهنگی

الزامات  ساختاری

همکاریآگاهانه و هدفمند بودن

تسهیل کننده

عملی بودن

چند بعدی بودن

عمیق بودن

عادلانه بودن

جامعیت

الزامات  مقرراتی و نظارتی

الزامات  مالی اقتصاديی

کمک به تقويت و موفقیت آموزش و پرورش

الزامات علمی و تخصصی

معیارها و يژگیهای مشارکت

فرهنگی
امکانات و  زيرساختها

حوزه های مشارکت

تحقق هدفها و منافع مشترک

باورها و نگرشهای نادرست

 نبود رويکرد سیستماتیک
در بین مديران

بهینه کاوی و الگوگرفتن از ساير کشورها

تعاملی و دوطرفه

مفید بودن

 نمودار 2.   الگوی مفهومی نظام مشارکت در آموزش و پرورش                                                                                                                       

حسين آبادی و ســليمی )1399( در پژوهش »نقش ميانجی بهسازی مدرسه در رابطه با مشارکت 
اوليا با کيفيت آموزشی« عنوان کرده اند که اهداف پژوهش حاضر، بررسی تأثير مشارکت اوليا بر کيفيت 
آموزشــی از طريق بهسازی مدارس ابتدايی دخترانه شــهر زاهدان بود که يافته های پژوهش، اثر مثبت 
مشارکت اوليا بر کيفيت آموزشی و بهسازی مدرسه و همچنين اثر غيرمستقيم مشارکت اوليا بر بهسازی 
مدرسه را از طريق کيفيت آموزشی، تأييد کرده اند. بنابراين کيفيت آموزشی به عنوان يك متغير ميانجی، 

رابطه بين مشارکت اوليا را با بهسازی مدرسه، تحت تأثير قرار می دهد.
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 اهداف مشارکت در زمانها و شرايـط گوناگون متفـاوت است. اگـر تفـاوت در انتظارات بـه خـوبي 
درک نشــود، واقعيت اهداف روشــن نخواهد بود و انتظارات کساني که مشــارکت داشته اند برآورده 
نخواهدشــد و درنتيجه آنان سرخورده و نااميد خواهندشد. بنابراين آموزش وپرورش بايد با واقع نگری، 
علاوه  بر شکل دادن به زيرنظامها، از ظرفيتهای قانونی سند تحول بنيادين، برنامه های جديد استخراج 
کند و با تحقق بخشيدن به مفاد سند، آن را به سمت تکامل بيشتر سوق دهد. نتايج پژوهشهای فوق 
می تواند مبنايی برای تدوين الگوی مشــارکت نظام آموزشگاهی باشد که در پژوهش حاضر، مشارکت 
در قالب6 بعد و مؤلفه طبقه بندی شــده اســت. شــش بعد مدل عبارت اند از: قلمرو مشارکت، مبنای 
مشارکت، ســطح مشارکت، فرم مشارکت، حدود مشارکت، درجه مشــارکت. در جدول 3، چارچوب 

نظری پژوهش ارائه شده است.
 

 جدول 3.   چارچوب نظری پژوهش                                                                                                                                    

 مبنای قلمرو مشارکت
مشارکت

 سطح
 مشارکت

 فرم 
مشارکت

 حدود 
مشارکت

 درجه 
مشارکت

 مشارکت برنامه ريزی راهبردی
 تمام عواملمستقیمسطح استراتژيكرسمی

عدم مشارکتتربيت

راهبری آموزشی و تربیتی

مشارکت 
غیررسمی

سطح هماهنگی

غیرمستقیم

مشارکت جزئیگروههای خاص

راهبری منابع انسانی 
کارشناسان سطح عملياتی

مشارکت کاملمتخصص
راهبری منابع مالی، تجهیزاتی و فیزيکی

 روش پژوهش
با توجه به اينکه هدف پژوهشهای کاربردی توسعه دانش کاربردی در يك زمينه خاص و پيدا کردن 
راههايی برای حل مشکلات است، اين پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و درصدد ارتقای مشارکت نظام 
آموزشگاهی در راستای عملياتی کردن زيرنظام راهبری و مديريت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
کشوراســت. روش اين پژوهش از نظر داده ها، آميخته اکتشافی است، زيرا با استفاده از داده های بخش 
کيفی، ابزار اندازه گيری بخش کمی طراحی و تدوين شــده و برای شناسايی ابعاد الگو، عوامل اثرگذار و 
مرتبط با مشارکت، استخراج شده است. اين پژوهش از نظر روش اجرا، از نوع داده بنياد در مرحله کيفی 

است.
نظريه داده بنياد فرايند نظريه ســازی از مشــاهده های خاص در قالب نظريه ای جامع تر اســت. طی 
اين روش نظريه ای با روش استقرايی از تجارب روزمره، تعاملات، مستندات، ادبيات و مشاهدات استخراج 
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می شود که از طريق گردآوری نظام مند داده ها و تحليل اطلاعات مربوط به پديده، کشف شده، توسعه يافته 
و به طور مشروط و موقت تأييد شده است. نظريه داده بنياد می تواند ميان مفاهيم ارتباط برقرار کند و از 
وقايع و امور عينی، مفاهيم انتزاعی توليد کند که شايد با پژوهشهای کمی به دشواری قابل انجام هستند. 
لذا در اين پژوهش، به مدد مطالعه اسناد و مدارک علمي و قانوني، مصاحبه با خبرگان، تلخيص داده ها 

و انجام دادن فن دلفی، الگوی مشارکت نظام آموزشگاهی شکل گرفته است.
روش تحليــل داده ها در بخش کيفی، کدگــذاری نظری برگرفته از روش نظريه داده بنياد اســت. 
کدگذاری نظری عبارت است از عملياتی که طی آن داده ها تجزيه، مفهوم سازی و به شکلی تازه درکنار 
يکديگر قرار داده می شــوند و همچنين فرايند اصلی اســت که طی آن نظريه براســاس داده ها، تدوين 
می شود. در اين روش، سه رکن اصلی مفاهيم، مقوله ها و قضيه ها وجود دارند. نظريه ها نمی توانند براساس 
رويدادها يا فعاليتهای واقعی، آن طور که مشــاهده يا گزارش می شوند، ساخته شوند و نظريه ها براساس 
داده های خام، شــکل می گيرند. مقوله ها نسبت به آنچه مفاهيم نشان می دهند تجريدی تر و در سطحی 
بالاتر قرار دارند. يعنی ترکيب يا کنار هم قراردادن چند مفهوم، تشــکيل يك مقوله يا طبقه می دهند و 
برای شکل گيری، همان فرايند مقايسه ای را طی می کنند تا يافته و مفهومی بين يك مقوله و مفاهيم آن 

و بين مقوله های معين شکل گيرد )بازرگان، 1397؛ دلاور، 1385(. 
تحليل داده ها، محور اصلی نظريه برخاسته از داده هاست. در هر مطالعه به عنوان يك کل، گردآوری 
داده ها، تنظيم داده ها و تحليل داده ها، بهم وابســتگی متقابــل دارند. درون اين چارچوب کلی، تحليل 
داده ها برای هر مورد متضمن ايجاد مفاهيم از طريق فرايند کدگذاری اســت که بيانگر عملياتی اســت 
که ازطريق آنها داده ها تجزيه، مفهوم ســازی و به طرق جديدی منظم می شوند. در اين فرايند است که 
نظريه ها از داده ها ساخته می شوند. برای تحليل داده های به دست آمده ضرورتاً پژوهشگر در اين پژوهش 

ابتدا به کدگذاری باز، سپس محوری و در نهايت به کدگذاری انتخابی، پرداخته است. 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش

در تحقيق حاضر برای پاســخ به پرسشهای پژوهش در زمينة شناسايی ابعاد، مؤلفه ها و شاخصهای 
مشــارکت نظام آموزشگاهی در راستای عملياتی کردن زيرنظام راهبری و مديريت سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش، نخســتين مرحله مطالعات کتابخانه ای، اســتفاده از منابع اينترنتی و آگاهی از ادبيات 
پژوهش، شامل حوزۀ نظری و پيشينة پژوهش است. جامعه آماری در بخش کيفی شامل صاحب نظران 
و خبرگان حوزه تعليم و تربيت، متخصصان و مديران صاحب تجربه در نظام تعليم وتربيت کشور بودند. 
روش نمونه گيری از جامعه مزبور به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بود. در فرايند انتخاب يك نمونه، 
محققان کيفی می توانند از روش نمونه گيری گلوله برفی اســتفاده کنند که در آن يك شــرکت کننده 
در پژوهش، ما را به شــرکت کنندگان ديگر هدايت می کند. به خلاف نمونه گيری در بررســيهای کمی، 
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نمونه گيری هدفمند نمی تواند پيش از آغاز مطالعه و تدوين نظريه برخاسته از داده ها برنامه ريزی شود. 
بنابراين  روش نمونه گيری در طرح کيفی حاضر، نمونه گيری نظری انتخاب هدفمند اطلاع رسانان کليدی 
بر اساس اطلاعات خاصی که از موضوع پـژوهش دارند، بود. نمونه گيری نظری مستلزم گردآوری داده ها 
بر اساس مقوله ها برای تدوين نظريه است. نمونه گيری از صاحب نظران در اين پژوهش تا زمانی ادامه پيدا 
کرد که فرايند اکتشــاف و تجزيه و تحليل به نقطه اشــباع نظری رسيد. اشباع نظری به اين صورت بود 
که پژوهشگر با ظهور اکتشاف اوليه سعی کرد که اطلاعات بيشتری را در ادامه گردآوری کند تا ارتباط 
مقوله های اصلی با مقوله های ديگر وضوح و معنای بيشتری پيدا کند. اين کار تا زمانی ادامه پيدا کرد که 
پژوهشگر احساس کرد صاحب نظران، ديگر اطلاعات جديدی ارائه نمی دهند. لذا ابتدا هشت نفر از مديران 
و مشاوران وزارت آموزش وپرورش که دست اندرکار تدوين و اجرای سند تحول بنيادين آموزش وپرورش 
در ستاد و همچنين صاحب نظر در حوزه مشارکت در آموزش و پرورش بودند، انتخاب شدند و مصاحبه 
با آنها انجام گرفت. جامعه آماری بخش دلفی نيز صاحب نظران حوزه تعليم وتربيت و متوليان برنامه ريزی 
و مجريان برنامه های ســند تحول بنيادين در سطح ادارات کل آموزش وپرورش استانها بودند که مشاور 
عالی وزير و مسئول دبيرخانه اجرايی برنامه های سند تحول ستاد، معرفی کرده بود و با توجه به تجارب 
و ميزان تســلطی که به اجرای برنامه های مشارکت جويانه سند تحول بنيادين داشتند، بيست و دو نفر از 

آنها برای اجرای فن دلفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.  

 یافته های پژوهش
در پژوهش حاضر پس از طی روش کدگذاری و مقوله بندی و همچنين تدوين الگوی نظريه داده بنياد 
يا به عبارت ديگر تدوين الگوی مفهومی پژوهش و پس از اجرای فن دلفی، آخرين نتايج به دســت آمده 
)ابعاد، مؤلفه ها، شاخصها( از مجموع فرايندهای کيفی شامل مطالعه پيشينه، مصاحبه با خبرگان و فن 
دلفی، به معرض آزمايش و اعتباريابی نهايی گذاشته شد و کدگذاری انتخابی صورت گرفت. در اين مرحله 
ضمن حذف، اصلاح و اضافه کردن به شــاخصهای به دســت آمده، عناوين شــاخصها، مؤلفه ها و ابعاد و 
همچنين ترتيب و اولويت قرار گرفتن آنها در الگوی مفهومی تعيين شــد. ابتدا عناوين ابعاد مشــارکت 
نظام آموزشگاهی مورد بررسی، تحليل و تفسير قرار گرفت و ضمن تأييد تمامی شش بعد تعريف شده، 
نامگــذاری برخی از آنها تغيير و براســاس نتايج فن دلفی ترتيب و اولويت بنــدی آنها تغيير يافت و در 
مرحله پايانی، شاخصهای به دست آمده، نقد و تحليل شدند. در اين گام ضمن ويرايش و اصلاح شاخصها 
ازنظر وضوح و شفافيت، با در نظر گرفتن مؤلفه ها، مفاهيم مرتب شدند. درنهايت »الگوی مشارکت نظام 
آموزشگاهی در راستای عملياتی کردن زيرنظام راهبری و مديريت سند تحول بنيادين آموزش وپرورش« 

طی کدگذاری انتخابی با 6 بعد، 17 مؤلفه و 61 شاخص مورد تأييد قرار گرفت.
 نخســتين بعد، قلمرو مشارکت است که موضوعهاي تصميم گيري را پوشش مي دهد. اين موضوعها 
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به طرق مختلف طبقه بندي شــده اند. قلمرو مشارکت دامنه مسائلی است که کارکنان حق دارند در آن 
موضوعات به اظهارنظر بپردازند يا اعمال نظر کنند. بعضي از پژوهشــگران اين موضوعها را به دو دســته 
کلي تصميمات استراتژيك و تصميمات تاکتيکي تقسيم کرده اند. مشارکت در هر دو نوع تصميم گيري، 
مي تواند اثراتی مثبت داشــته باشد، اما به نظر مي رسد اثر آن در تصميم گيريهاي تاکتيکي قوي تر است. 
باتوجــه به ماهيــت برنامه های زيرنظام راهبری و مديريت برای اجرا در مدرســه، مؤلفه های بعد قلمرو 
مشــارکت را می توان به صورت ذيل تقســيم بندی کرد:1. برنامه ريزی راهبردی2. راهبری آموزشــی و 

تربيتی3. راهبری منابع انسانی4. راهبری منابع مالی، تجهيزاتی و فيزيکی.
مبناي مشــارکت به عنوان دومين بعد، بر چگونگي تشــکيل يك نظام مشــارکتي در يك سازمان 
 اشــاره مي کند. مشارکت ممکن است به طور ساختاري )رســمي( يا روابط درون - پرسنلي )غيررسمي(
اتفاق بيفتد. اين رويه ها به طور رسـمی در سـازمانها تعريف شـده اند. مشـارکت غيررسمی به سيستمی 
 اشاره دارد که در آن سرپرستان شخصاً به پيشنهادها و نظريات زيردستان ارج می نهند و چنين سيستمی

درمقررات سازمانی پيش بينی نشده است.
بعد سوم مشارکت، »سطحي« است که در آن تصميم گيري مشارکتي اتفاق ميافتد. سه سطح عمده 
مشــارکت تميز داده شده است که عبارت اند از: سطح استراتژيك، که به فرمول بندی و تعريف اهداف و 
سياستهای سازمانی اشاره دارد. سطح هماهنگی، جايی که سياستها به عمليات مشخصی تبديل می شوند 
و ســطح عملياتي به تصميمات گروههای رسمی کوچك دربارۀ محيط و عمليات کاری آنان اشاره دارد 
)روابط ميان همه ارکان مدرســه(. البته همه ســازمانها اين سه سطح را ندارند. ممکن است سازمانهاي 

کوچك فقط دو سطح و سازمانهاي بزرگ، سطوح بيشتري داشته باشند. 
بعد چهارم، فرم مشــارکت است. مشارکت در تصميم گيری ممکن است از طريق درگيری مستقيم 
کارکنــان يا نمايندگان انتخابی آنها صورت گيرد. به اين معنا که در مشــارکت مســتقيم، همه کارکنان 
در فرايند تصميم گيری وارد می شــوند و مشــارکت کنندگان درباره موضوعهای مرتبط کاری، گفت وگو 
می کنند و نفوذ عوامل خارجی به طور طبيعی وجود ندارد. در اين حالت، درجه نفوذ مســتقيم کارکنان 
در تصميمات به سبك رهبری حاکم بر سازمانها بستگی دارد، در حالی که در مشارکت غيرمستقيم، تنها 

نمايندگان کارکنان در فرايند تصميم گيری، شرکت می کنند.
بعد پنجم، حدود مشارکت به دامنه اي از افراد اشاره مي کند که در يك نظام مشارکتي درگير شده اند. 
مشارکت ممکن است تنها کارشناســان متخصص، گروههاي خاص )مجموعه ای کوچك از نمايندگان 

کارکنان( و يا همة عوامل سهيم و مؤثر در تربيت رسمی عمومی را پوشش دهد.
بعد ششــم، درجه مشــارکت عبارت اســت از ميزان نفوذ و کنترلی که کارکنان در تصميم گيری 
سازمان، اعمال می کنند. با توجه به اين تعريف، مشکل است که گفته شود در سازمانی تصميم گيری 
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مشــارکتی وجود دارد يا نه. بلکه می توان درجات مشــارکت را مورد لحاظ قرار داد. درجه مشــارکت 
ازمشــارکت کاذب يا عدم مشــارکت )جايی که کارکنان هيچ نفوذ يا کنترلی روی تصميمات ندارند( 
گذشتن از مشارکت جزئي )مشارکت برمبنای پيشنهادها و مشورت اما فاقد قدرت اجرايی(  شروع و با
به مشارکت کامل )تيمهای کاری نيمه مستقل و خودگردان که دارای اختيار تصميم گيری روی مسئله 
خاصی اســت( ختم مي شــود. در نهايت پس از اســتخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخصها، الگوی مشارکت 
راستای عملياتی کردن زيرنظام راهبری و مديريت سند تحول بنيادين آموزش  نظام آموزشــگاهی در
و پــرورش با 6 بعد، 17 مؤلفه و 61 شــاخص مورد تأييد قرار گرفــت و الگوی مزبور به صورت نمودار 

شمارۀ 3 ترسيم شد.
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   نتیجه گیری  
با توجه به هدف پژوهش حاضر، نتايج به دست آمده با روشهای علمی مورد تأييد قرار گرفتند. پيش از 
پرداختن به نتيجه گيری نهايی، ذکر موضوع همسويی نسبی نتايج به دست آمده با ساير پژوهشهای انجام 
شــده قابل توجه است، به گونه ای که می توان گفت ابعاد الگوی مشارکت نظام آموزشگاهی به دست آمده 
در اين پژوهش، ترکيبی کامل از 110 پژوهش داخلی و خارجی است که در هيچ يك از آنها بعدی فراتر 
از اين 6 بعد به دســت نيامده است. همچنين مؤلفه ها و شاخصهای به دست آمده نيز با ساير پژوهشهای 
انجام شده مقايسه شده و به جرأت می توان گفت کامل ترين الگوی مشارکت نظام آموزشگاهی در ميان 
بيش از 10 الگو و مدل شناســايی شــده، چه از نظر کمی و تعداد مؤلفه ها و چه از نظر کيفی و عناوين 

نامگذاری شده برای هر يك از آنهاست.
عملياتي کردن زيرنظام راهبری و مديريت سند تحول بنيادين در نظام آموزشگاهي يکي از مؤلفه هاي 
مهم و اساســي تحقق بخشيدن به رســالت و اهداف نظام تعليم وتربيت کشور است. اين مهم در ايران 
بســيار حائز اهميت اســت و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نيز ضرورت تحول بنيادين در آموزش وپرورش 
با تکيه بر فلسفه تعليم وتربيت اســلامی - ايرانی و تدوين الگوی اسلامی - ايرانی برای تحول و پرهيز از 
الگوهای وارداتی، کهنه و تقليدی محض را، چراغ برون رفت از چالشهای نظام آموزشی کشور دانسته است 
که خوشــبختانه با درک ضرورت و اهميت اين امر و در پاســخ به ندای هوشمندانه رهبر معظم انقلاب، 
ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است. براين اساس 
عملياتی کردن زيرنظام راهبری و مديريت ســند تحول بنيادين به عنوان نظامی جامع و چابك در نظام 
آموزشگاهی، بسيار حائز اهميت است. همسويي و هماهنگي در برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري، نظارت 
و کنترل همــه عوامل، مؤلفه ها، منابع و فرصتها براي تربيت شايســته متربيان را می توان از مهم ترين 
عوامل اجرايی کردن اين زيرنظام در نظام آموزشگاهی دانست. از مجموع 131 راهکار سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش تعداد 61 راهکار )درتمام زيرنظامها( به صورت مستقيم با موضوع مشارکت مرتبط است 
که عبارت اند از: راهکارهای 1-4، 2-3، 3-3، 4-1، 4-2، 4-3، 4-4، 5-1، 5-3، 5-4، 5-8، 6-1، 6-3، 
 ،11-2 ،10-4 ،10-3 ،10-1 ،9-4 ،9-3 ،9-2 ،9-1 ،8-9 ،8-8 ،8-6 ،8-4 ،8-2 ،7-2 ،6-6 ،6-4
 ،15-6 ،14-3 ،13-2 ،13-1 ،12-3 ،11-12 ،11-11 ،11-10 ،11-9 ،11-8 ،11-7 ،11-6 ،11-5
 ،22-2 ،21-10 ،21-7 ،21-4 ،21-3 ،20-7 ،20-6 ،20-5 ،20-2 ،19-1 ،18-5 ،17-4 ،17-2
4-22 ،5-22، 1-23، 3-23، 4-23 و از تعــداد 37 راهکار که مرتبط با زيرنظام راهبری و مديريت اند، 

26 راهکار مرتبط با موضوع مشارکت هستند. 
از 131 برنامه پيش بينی شــده در زيرنظام راهبری و مديريت مصوب 1396/07/24 شــورای عالی 
آموزش وپرورش که برابر با بخشنامه شماره130811مورخ 1397/07/03 به حوزه های ستادی و ادارات 
کل آموزش وپرورش سراسرکشور برای اجرا ابلاغ شده است، 40 برنامه مشارکت جويانه است که با کسر 
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برنامه هايی که نيازمند تدوين دستورالعملهای اجرايی و نظام نامه اند، می توان اجرای 30 عنوان برنامه را 
با ارائه الگوی مشــارکت، در مدارس عملياتی کرد. شايان ذکر است که سطح نفوذ اين برنامه ها را واحد 
مســئول اجرای برنامه در سطح ستاد تا سطح مدرسه تعيين کرده است و مديران مدارس موظف اند در 

طول برنامه ششم و هفتم توسعه کشور، آنها را عملياتی کنند. 

پیشنهادهای پژوهشی 
پژوهشهای بسيار پيرامون دو موضوع »مشارکت و عوامل مرتبط با آن، ضرورت مشارکت و کاستيهای 
موجود در نظام آموزش وپرورش« و »تحليل چگونگی اجرای ســند تحــول بنيادين آموزش وپرورش« 
صورت گرفته اســت، اما بررســيهای تکميلی و دقيق تر نشــان داد که به مقوله »مشارکت« در راستای 
عملياتی کردن سند تحول بنيادين آموزش وپرورش به ويژه برنامه های مرتبط با زيرنظامهای آن پرداخته 

نشده است، لذا موارد ذيل پيشنهاد می شود: 
1. به منظور به دست آوردن مقياس استاندارد و جامع تر که مورد استفاده گسترده باشد، بهتر است 

پژوهش در سطح وسيع تر اجرا شود، تا قابليت تعميم پذيری نتايج نيز افزايش يابد.
2. انجام تحقيقاتی در زمينه بررسی وضع موجود و مطلوب عملکرد مديران پيرامون شناسايی، 
و جـذب مشارکتهـای عـمومی بر اسـاس يافته هاي فوق به صورتی که بتـوان فعـاليتـهای  جلب 

مشارکت جويانه مديران مدارس را مورد ارزيابی قرارداد، صورت پذيرد.

پیشنهادهای کاربردی
1. بهسازی مديريت در آموزش وپرورش از طريق آموزش مستمر، ارزيابی دقيق و توانمندسازی مديران 
امکان پذير است. لذا به منظور فرهنگ سازی، توسعه و بسط امر مشارکت در آموزش وپرورش، 
و  دانش، مهارت  استاندارد در سه حوزه  آموزشی  و دوره های  پيشنهاد می شود که کارگاهها 
نگرش با موضوع چگونگی جلب، جذب و توسعه مشارکت برای عوامل سهيم و مؤثر بر تربيت 
رسمی عمومی، طراحی و برگزار شود و مشوقهای لازم برای شرکت افراد در اين دوره ها در نظر 

گرفته شود.
2. پيشنهاد می شود شرايط لازم برای دخالت عوامل محلی و منطقه ای در برنامه ريزی آموزشی 
مدارس، فراهم شود و سيستم ارزيابی عملکرد و ارتقای کارکنان بر مبنای ميزان مشارکت جويی 

و مشارکت پذيری آنان اصلاح شود.
3. پيشنهاد می شود که رويکرد برنامه ريزی از پايين به بالا جايگزين رويکرد کنونی شود. بخش 
وزارتی و ستادی بيشتر به برنامه ريزی استراتژيك، تدوين چشم انداز و راهبردها و سياستهای 
کلان بپردازند و درزمينه سطوح پايين، صرفاً نگاه ارشادی داشته باشد و از طريق تقويت و 
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توسعه مديريت مدرسه - محور در مدارس و تفويض اختيار، امکان مشارکت عوامل سهيم و مؤثر 
در تصميم گيريها فراهم شود. 

محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر
1. ابهام در مفاهيم به کار رفته در سند تحول در آموزش وپرورش، منجر به تفسيرپذيری سند و 
نتيجه سردرگمی مجريان و اعمال نظرات شخصی از سوی آنان می شود. همچنين هر يك از  در
حوزه های تصميم گيری وزارت آموزش وپرورش تلقی خود را از اين مفاهيم خواهد داشت و 
اين توليد ناسازواری درونی در دستگاه تربيت را تشديد می کـند. شـرط بـه حـداقل رساندن 
تفسيرپذيری سند، تبيين مفاهيمی است که قابليت پذيرش معانی متنوعی دارند. بنابراين، 
عدم درک يکسان از برنامه های سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و وجود تفاسير گوناگون 
برای علمياتی کردن برنامه ها سبب جلوگيری از همگرايی در اين موضوع شده است و مخاطبان 
هرکدام براساس برداشت خـويش از مـفهوم برنامـه های زيرنظام راهبری و مـديريت پيرامون 

چارچوب مفهومی مشارکت، اظهارنظر کرده اند.
 2. 131 برنامه بـرای تحقق بخـشيدن به 37 راهکار مرتبـط با زيرنظام راهـبری و مـديريت را
بازۀ  شورای عالی آموزش وپرورش تدوين کرده است که به دليل عدم اولويت بندی برنامه ها در يك 
زمانی پنج ساله، مجريان خودشان می بايست برنامه های قابل اجرا را که درحال حاضر نيازمند 
دريافت بخشنامه و شيوه نامه نيست برای اجرا در سطح مدارس انتخاب کنند. لذا از 131برنامه 
اين زيرنظام 30 برنامه مشارکت جويانه به منظور اجـرا در سـطح مـدارس، از سـوی پژوهشگر 
و با هماهنگی ستاد اجرايی سند تحول ستاد، شناسايی شد که اين تعداد می تواند افزايش يابد.
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Designing a Model for Participation 
in School System Aimed at Operationalization of Leadership 

and Administrative Subsection of the Fundamental 
Educational Reform Document *

Given the importance of the Fundamental Educational Reform Document 
(FERD) it was deemed necessary to design a participation model in order to 
facilitate the operationalization of the FERD’s leadership and administration 
subsection. To this end, initially 8 experts in education at the ministerial level 
with research background, and 22 provincial experts who were members of the 
FERD implementation board were interviewed and based on the collected data 
the participation model with 6 dimensions, 17 constituents, and 61 indices was 
constructed. The dimensions are areas of participation, basis of participation,  
level of participation, form of participation, extent of participation, and degree 
of participation. Thus, the model can serve as a guide for high school principals 
who are interested in benefitting from collective wisdom which results from 
both internally and externally initiated participation.
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